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ماجراى عشق و عاشقى میدون

پوریا عالمی: سلام سوفیا. من میدون هستم، میدون دوم، 
عاشق سوفیا. عاشــق تو. اما امروز نمی خواهم ماجرای 
عشق و عاشــقیم را برای مردم تعریف کنم که بخندند. 
می خواهم نامه ای به تو درباره ســتایش بنویسم؛ درباره 

ستایش، دختر افغانستانی.
راســتش را بخواهی مدت هاست همشــهری های من 
(البته نه همه شــان، برخــی از آنهــا) از کلمه افغانی 
به عنوان حرف بد اســتفاده می کنند. چرا؟ چون سال ها 
پیش ایــران مهاجــران افغانســتانی را پذیرفت و بعد 
از ســال ها دید ای بابا، خود کشور مســئله بی کاری و ... 
دارد. مهاجران افغانستانی در همه این سال ها مهاجران 
افغانستانی ماندند. تعداد کمی از آنان توانستند خودشان 
را بالا بکشــند، درس بخوانند، شــغل پیدا کنند و حتی 
شناســنامه بگیرند. دراین میان بیشترشان کارگر ماندند و 
چون چاره ای جز کارگری نداشــتند مجبور بودند سخت 
کار کنند و سخت جان بکنند. کم کم خیال ما راحت شد 
که کار سخت روی زمین نمی ماند و هر کاری که سخت 
بود یا هر چیزی که سنگین بود همه برای انجامش یک 
راه بیشتر نداشــتند و می گفتند: «پسر بپر یه افغانی بگو 
بیاد...». افغانستانی ها اما در آلونک ها و زاغه ها باید پول 

روی پول می گذاشتند تا بفرستند به شهرشان، برای زن و 
بچه هایشان. شاید همین که کانون خانواده این مهاجران 
متلاشی شــده بود یکی از دلایل آسیب هایی بود که در 
طول این ســال ها بین آنان و میزبانان ایرانی شــان پیش 
آمــد. خبرهای داغ صفحه های حــوادث کم کم بخش 
ویژه ای پیدا کرد برای ســرقت و تجــاوز و زورگیری و... 
چند افغانستانی که بعضی شان بزه های زنجیره ای بود. 
این خبرها که کســی به آسیب شناسی اش کاری نداشت 
منجر به این شــد که افغانســتانی ها چهره  ترســناکی 
بــرای میزبانان خود پیدا کننــد. مادرها کم کم بچه ها را 
با این جمله که «افغانی میــاد النگوهات رو می بره...»، 
از رفتــن به خیابان منع کردنــد و پدرها با این جمله که 
«افغانی الان تو خیابان منتظره بخوردت...»، بچه ها را از 
شــب در کوچه بازی کردن پرهیز دادند. می بینی سوفیا؟ 
همه چیز علیه آنها شــده بود. آنــان میهمان ما بودند و 
ما داشتیم ســفره را از جلو دستشــان جمع می کردیم. 
چند مسئول شهری باافتخار اعلام کردند افغانستانی ها 
را در خیابــان می گیرنــد و آنان حــق ورود به پارک ها را 
ندارند. درس خواندن برای آنان ممنوع شد و مدارس از 
ثبت نامشــان طفره رفتند. آنان بد شده بودند و ما دیگر 

چشم نداشتیم آنان را ببینیم. سوفیا... اما ستایش چی؟ 
ســتایش که خودش افغانســتانی بود. این بار تیتر خبر 
تجاوز یک افغانستانی به ایرانی نیست. این بار یک ایرانی 
دست به کار شده است تا نشــان ندهد این مرزبندی ها و 
این تأکید روی قومیت ها مردم را از هم دور می کند. این بار 
خون روی ســفره ای پاشــیده که ما پهنش کرده بودیم؛ 
روی ســفره ایرانی. ســوفیا من آدم ســاده و ساده دل و 
ساده لوحی هستم. من دلم می خواهد مرزها را با پاک کن 
از نقشــه پاک کنم. ســوفیا چه فرقی بین کودک ایرانی 
یا افغانســتانی یا کودکانی کــه در جنگ های خاورمیانه 
کشته می شــوند، هست؟ به نظرت کودکانی که پیش از 
آنکه بزرگ شــوند و آرزوهایشــان را برآورده کنند، کشته 
می شــوند به بهشت می روند؟ به نظرت این همه کودک 
با قومیت های مختلف در جهان، که بهشــان تجاوز شد 
و کشته شدند، به بهشــت رفته اند؟ سوفیا... اگر این طور 
اســت من خجالت می کشــم پا به بهشــت بگــذارم... 
خجالت می کشم بمیرم... سوفیا، ستایش و دیگر دختران 
افغانســتانی، توی بهشت هم زاغه نشــین اند؟ سوفیا... 
ستایش میهمان ما بود... دلش به سفره ما خوش بود... 

چرا دلش را سفره کردیم؟ 

من را ببخش ستایش، دختر زیباى افغانستانى 

به بهانه انتشار نامه محمدرضا شفیعی کدکنی 
به رئیس دانشگاه تهران

سرمایه ای به اسم مردان بزرگ

محمدرضا شــفیعی کدکنی مرد بزرگی اســت. او  �
خراسانی است و دیگر خراسانی ها مثل من، به وجود 
او افتخار می کنند. حتی اگر خراسانی هم نباشید، حتما 
شــعر «به کجا چنین شتابان» این شاعر معاصرمان را 
شــنیده اید و آن را با خود زمزمه کرده اید؛ شعری نغز، 
دلنشین و پرمعنا و این ویژگی ها، در دیگر اشعار او نیز 
مشخص اســت. حالا او در یادداشتی نوشته است به 
دلیل رویه غلطی که در زمینه برخورد با رســاله های 
دکترا در دانشگاه تهران حاکم بوده، چندین سال است 
که راهنمایی رساله ای را نپذیرفته اما با تصمیم برای 
برداشته شدن این رویه، حاضر است به دانشگاه برگردد. 
استاد بزرگی مثل شــفیعی کدکنی که سال هاست در 
دانشگاه تدریس کرده، وقتی چنین حرفی می زند، باید 
قدر و قیمتش دانسته شود. زیرا اساتید بزرگی چون او، 
پس از این همه ســال، دیگر نه دنبال جاه و مقام اند و 
نه مال و منال. آنچه آنها می خواهند، دنبال کردن فکر، 
نظر و ایده اســت و این چیزی است که استادان بزرگ 
می توانند با خود به دانشــگاه بیاورنــد؛ یعنی تفکر و 
مطالعه. حضور این اساتید در دانشگاه ها البته نیازمند 
ایجــاد تمهیداتی اســت. این روزها آنچــه بر فضای 
دانشگاه ها غالب شده، بی انگیزگی و نبود شور و شوق 
لازم بین دانشــجویان است. عاطفه و سلامت فضا در 
دانشــگاه ها کم شده و اساتید بزرگ اینها را می بینند و 
از آن رنج می برند. از همین روست که شفیعی کدکنی 
از خواســتش بــرای حضــور فعال تر از گذشــته در 
دانشگاه ها حرف می زند. باید دید چه چیزی این استاد 
را رنجانده اســت و برای رفع آن تلاش کرد. اما گاهی 
وقتی استاد بزرگی پا به دانشگاه می گذارد، دانشجویان 
جدید حتی او را نمی شناســند. در برابر این وضعیت 
می تــوان از روزگاری حرف زد که بین دانشــجویان و 
استادان محبت و عاطفه حکم می کرد و دانشجویان و 
استادان از آموختن و آموزش لذت می بردند. این فضا 
می تواند و باید از دانشگاه ها برداشته شود. باید مردان 
بزرگی مثل شفیعی کدکنی در دانشگاه ها حرف بزنند و 
حرفشان شنیده شود؛ چون باید بدانیم همین انسان ها 
سرمایه کشورمان هستند و ایمان داشته باشیم هرچه 
برای این مردان انجام داده ایم، برای دانش، فرهنگ و 

جامعه مان بوده است.
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کارتون خواب

یادداشتهمین حوالی

وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسلامی از قول وزیر محترم 
بهداشــت و درمان و آموزش پزشکی نقل قول کرده اند: 
اگر به حال عباس کیارستمی در بیمارستان نمی رسیدیم، 
ایشان از دســت رفته بودند!  از یک طرف باید خوشحال 
بــود که حال کارگردان جهانی ســینمای ایران با حضور 
به موقع عالی ترین مقام بهداشــت و درمان کشور بهبود 
پیدا کرده اســت و از دیگر ســو باید غمگین باشیم که آیا 
 هزاران هم وطن دیگر در بیمارستان های کشور به درستی 
مراحل درمانشــان طی می شــود؟ و آیا عدم رســیدگی 
به موقــع کادر پزشــکی یک بیمارســتان خصوصی و نه 
دولتــی به ایــن کارگــردان صاحب نام فقط یک اســتثنا 
اســت؟ آیا می توانیم به عنوان یکی از آحاد مردم کشور، 
سؤالی داشته باشیم که میزان مرگ ومیر در این سرزمین 
براساس خطای پزشــکی چه میزان است؟ و واقعا چرا 
در ایام تعطیل، یــک بیمار نمی تواند مراحل درمان خود 
را توســط متخصص یا فوق تخصص پزشکی طی کند؟ 

حتما مواجه شــده اید با این جمله در ایام تعطیل ســال 
و بالاخــص ایام تعطیــل طولانی مدت عید که پزشــک 
متخصص و فوق تخصص در دسترس نداریم. واقعا افراد 
کم بضاعت به همان میزانی موردمعاینات پزشــکی قرار 
می گیرند که افراد بابضاعــت و صاحب نام؟ واقعا حتی 
پــول زیاد هم نمی تواند ضمانتی باشــد بر ارائه خدمات 
پزشکی اســتاندارد؟ آیا نام خصوصی بر بالای سردر یک 
بیمارستان به معنای کیفیت برتر نسبت به دولتی هاست؟ 
و چــرا دولتی ها همیشــه باید معنایی جــز بی کیفیتی 
نداشته باشــند؟ هزینه تراشــی پزشــکانی که سهام دار 
بیمارســتان های خصوصی هستند، آیا یک آسیب است؟ 
و چرا دولت و نظام پزشــکی نظارتــی ندارند بر کیفیت 
خدمات بیمارستان ها؟ آموزه های دینی که هیچ، ولی آیا 
آموزه های انسانی سرلوحه خدمات بیمارستان ها است؟ 
و  هزاران سؤال بی پاسخ دیگر... این وضعیت نباید باعث 
شود که  هزاران پزشک متعهد و کاردان خدماتشان نادیده 

گرفته شود و در زمانی که سبقت درآمدزایی بر ارزش های 
انســانی فضیلت شمرده می شــود، پزشکانی هستند که 
همچنان به «قسم پزشکی» شان متعهدند ولی به هرحال 
بازهم خبر قصور و خطای یک پزشــک یا یک بیمارستان 
آوار می شــود بر تمام زحمات پزشکان خادمی که به جز 
تعهد به انســانیت، هدف دیگری ندارنــد... . و در پایان 
باید به عرض برســانم؛ با اینکه از کشــورهای عربی برای 
طی مراحل درمان به کشــورم مراجعه می کنند که جای 
ســربلندی دارد برای جامعه پزشکی کشورم اما نگرانم 
دلارهای نفتی اعراب بر ریال های کشورم سنگینی کند و 
اگر غیر از این باشد، اعراب آیا کشور دیگری را برای درمان 
انتخاب خواهند کرد؟ و آیا واقعا «دلار» در سرزمین ریال 
در ارائه خدمات به انســان های کشور فارسی زبان دارای 
«عیار» بیشــتری است؟ پاســخ به این سؤالات و افزایش 
کیفیــت خدمات پزشــکی می تواند ســوءتفاهمات بین 

کند... .  جامعه پزشکی و بیماران را برطرف 

ماجراهای شگفت انگیز  پزشکان و کارگردان جهانی 

 غلامعباس توسلى 

امیرحسین علم الهدى 
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